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فصلنامة علمي نگره

چكيده
تنّين، موجودي هيبريدي با هفت سر، يکي از افسانه هاي گمنام در بطن تاريخ و جلوه گر در عجايب نامه هاست. 
تصوير اژدهاي مارگونه و هفت سر دريا با نام هاي متفاوتي از اسطوره يام و بعل مردم بين النهرين تا جزيرة  
مار و روايت اسکندر در طول تاريخ ارائه شده و بعدها بر قاعده خيال مخاطب نسخ عجايب نامه نقش بسته 
است. اين موجود از يهوديت تا اسلام از يونان تا ايران سفر کرده است. نظرية ترامتنيت ژرار ژنت، رويکردي 
کاربردي است که در خوانش متون تصويري مؤثر بوده و روابط درهم تنيدة شبکه هاي متني و تصويري و 
دلالت مندي هاي مرتبط را آشکار مي سازد.  اهداف اين مطالعه، از يک سو، گردآوري و تحليل نمونه هاي 
پراکندة اژدهايان هفت ســر با منشأ مشترک و آشکارسازي مفاهيم آن ها از طريق تصاوير و روايات 
مکتوب اســت و از ســوي ديگر، واکاوي ارتباط ترامتني بين اين نمونه هاي گردآوري شده با يکديگر 
است و از سوي ديگر  جستجوي رد پاي نقش اژدهاي هفت سر دريا در تاريخ، يافتن حقيقت پنهان در پس 
آن و مفهوم بخشي به آثار هنري معاصر با درک بهتر و ريشه اي از نقوش کهن است.  سؤالات اين مطالعه 
عبارت اند از: ١. به طورکلي نقش تنّين به چه موجودي اطلاق مي شود؟ ٢. چگونه مي توان نظريه ترامتنيت ژنتي 
را در خوانش نقش تنين و ارتباط اين نقش با اسطوره هاي کهن به کار برد؟ روش تحقيق در اين پژوهش به 
روش توصيفي-تحليلي انجام شده و جامعه آماري آن شامل کلية نقوش و روايات اژدهايان هفت سر است که 
به صورت اثري هنري و يا ادبي مانند داستان يا اسطوره باقي مانده و در دسترس هستند. از اين ميان، شش 
نقش و روايت به عنوان نمونه  به صورت هدفمند از سوي نويسندگان انتخاب و از جنبه هاي بصري و روايي 
تحليل شده اند. نتايج نشان داد تنّين موجودي با يک سر انساني و  شش سر مارگونه است که به باورمندي 
شرارتي که فقط به واسطة قدرتي لايزال چون خدا و يا بندگان برحق او از ميان مي رود، اشاره دارد. همچنين، 
بر اســاس نظريه ترامتنيت که روشي در خوانش متون تصويري است، به واسطه تبيين يک الگوي چهار 

مرحله اي، ارتباط تصويري و مفهومي بين نمونه هاي مطالعاتي قابل اثبات است.

واژگان کليدي
تنّين، اژدهاي هفت سر، ترامتنيت، عجايب نامه، اسطوره.
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مقـدمه 
اژدهاي هفت سر در طول تاريخ، در نسخ متعدد، گل نبشته ها، 
از  يکي  مي خورد.  چشم  به  مختلف  مناطق  در  و  مهرها 
اصلي ترين مزيت هاي پيگيري اين نقش که در تاريخ باستان 
نيز قابل بررسي است، وجود بخش ادبي آن در نسخ خطي و 
تعاريف مشخصي است که مردمان و نويسندگان آن زمان 
از اين نقوش داشته اند. بحث برانگيزترين مسئله دربارة تنّين 
در عجايب نامه ها سه تعبير مختلف و ترسيم هاي متفاوت 
است. هم زماني نگارش سه تعبير مختلف در يک نسخة 
خطي توسط نگارنده جاي بسي تعجب دارد که همين امر 
ضرورت کاربست رويکردهايي مانند نظرية ترامتنيت ژرار 
ژنت را در رابطه با برگرفتگي هر متن از متني ديگر در دل 
تاريخ بيشتر به چشم مي آورد. اين هم زماني تعابير مختلف 
مختلفي  دلايل  مي تواند  نويسنده  توسط  آن  به  اشاره  و 
داشته باشد. به گفته نويسندگان عجايب نامه ها، اين متون به 
بيان عجايب روزگار، نقل قول ها و روايات برگرفته از ساير 
دارد  امکان وجود  اين  بنابراين،  مي پردازد.  مناطق جهان 
که نويسنده سه موضوع مختلف را با يک نام توجيه کند 
و صحت روايت و باورمندي را به خواننده واگذارد. دليل 
ديگر که در اين پژوهش به بررسي آن مي پردازيم، مي تواند 
ديرينه اي از يک مفهوم و تصوير واحد باشد که دچار تغيير 
شده  خود  منطقة  و  زمان  اقتضاي  اساس  بر  شکل هايي 
است. اين ديرينه  که از سه هزار سال پيش از ميلاد، انسان 
را در ميان مصائب روزگار خويش، روايتگر خداياني از 
خير و شر کرده است تا با توسل به نقوش، بتواند قدرت 
ادامه حيات را بيابد و به نسل هاي بعدي اين استقامت را 
انتقال دهد. نوري از اميد با نام خداي بعل، يام ( اژدهاي 
دريا که آب را مي بلعد و خورشيد را سوزانده و طريقت 
رزق يابي اش را به نابودي مي کشاند) را در هم مي کوبد و 
برکت را دوباره بازمي گرداند. اين حکايت اميدواري، قدرت 
خداوندگار ايوب را به نمايش مي گذارد و دنيا را از شرارت 

مخلوق عجيب الخلقه خود رها مي کند.
چيدمان نقش ها و روايت هاي ادبي و پيگيري اسطوره ها 
تا زمان حال، سير خطي شکل گيري آثاري مفهومي را به 
دست مي دهد که اين مفاهيم در دل تاريخ و در پس نقش ها 
گاه پنهان، کتمان و يا کم رنگ شده اند. ترامتنيت ژرار ژنت بر 
اين امر صحه مي گذارد که اسطوره ها درگذر زمان از ميان 
مي روند و عناصر اسطوره اي در اشکال مختلفِ افسانه ها، 
خود را نمايان مي سازند. آنچه پابرجاست مفاهيمي هستند 
که در قالب نقش ها تعبيه شده اند و با بررسي سير تدريجي 

نقوش مي توان به مضامين و مفاهيم آن ها پي برد. 
اهداف اين مطالعه، از يک سو، گردآوري و تحليل نمونه هاي 
پراکندة اژدهايان هفت سر با منشأ مشترک و آشکارسازي 
مفاهيم آن ها از طريق تصاوير و روايات مکتوب اســت و 
از ســوي ديگر، واکاوي ارتباط ترامتني بين اين نمونه هاي 
گردآوري شده با يکديگر است و از سوي ديگر  جستجوي 

رد پاي نقش اژدهاي هفت ســر دريا در تاريخ، يافتن حقيقت 
پنهان در پس آن و مفهوم بخشي به آثار هنري معاصر با درک 

بهتر و ريشه اي از نقوش کهن است.
مسئله پيش رو در مقاله حاضر، بررسي صحت ارتباط نقش 
موجودي به نام تنّين با نقوش اسطوره اي کهن در طول 
تاريخ است تا بتوان به اين دو سوال پاسخ داد: ۱. نقش تنّين 
به چه موجودي اطلاق مي شود؟ ٢. چگونه مي توان نظريه 
ترامتنيت ژنتي را در خوانش نقش تنين و ارتباط اين نقش با 

اسطوره هاي کهن به کار برد؟ 
ضرورت و اهميت انجام اين تحقيق، تبيين ارتباطات تاريخي 
ارائه شواهد  از طريق خوانش ترامتني و  اين نقوش  بين 
علمي براي پيوند اسطوره ها با افسانه هاست. درنتيجه اين 
موجود اهريمني که تنها نقش مقابل او خالق مطلق است، 
نماد توسلات انساني در اعصار مختلف از درک مرگ و 
خلقت و وقايع غيرقابل شرح آن زمان است. همچنين، اين 
پژوهش مي تواند در عصر نوين و با گرايش هنرمندان به 
کهن الگوها در تمام شاخه هاي هنري، به شناخت و درک 
هرچه بهتر اين اسطوره تاريخي  (اژدهاي هفت سر دريا) و 

شکل گيري آثاري مفهومي و پرمايه کمک کند. 

روش تحقيق
شيوة  و  تحليلي  توصيفي-  پژوهش  اين  تحقيق  روش 
جمع آوري اطلاعات کتابخانه اي و با بررسي آثار موجود 
تاريخي  آثار  نگه دارندة  معتبر  گالري هاي  و  موزه ها  در 
انجام شده است. جامعة آماري پژوهش حاضر شامل کليه 
نقوش و تعاريف اژدهايان هفت سر است که در قالب آثار 
هنري (مانند نسخ خطي، مهرهاي گلي و غيره)،  برهمين 
بزرگ  شاهنامه  نسخه  هاي  نگاره  آماري  جامعه  اساس 
ايلخاني و تعداد نمونه ۴ نگاره سوگ نگاره كه از شمن نشان 
را بستند ، بصورت هدفمند  به عنوان نمونه هاي مطالعاتي از 

جانب نويسندگان انتخاب شده اند. 
 در اين پژوهش، ابتدا موضوع و نمونه هاي پيکرة مطالعاتي، 
يعني نقش اژدهاي هفت سر در تاريخ باستان و همچنين 
در متون عجايب نامه ها، تشريح شده است. سپس، نقوش 
و اسطوره هاي مرتبط با آن، معرفي گرديده و در ادامه، 
ارتباط اين نقوش با يکديگر در چارچوب مفاهيم بنيادي 

بيش متنيت ژرار ژنت موردبررسي قرارگرفته است. 
اين پژوهش ازنظر نوع داده ها، کيفي است و تجزيه وتحليل 
اطلاعات نيز بر اين اساس به روش کيفي انجام پذيرفته 

است. 

پيشينة تحقيق
عجايب نامه ها ازجمله موضوعاتي هستند که همواره مورد 
قرارگرفته اند.  مختلف  پژوهشگران  و  نويسندگان  اقبال 
اگرچه مطالعات متعددي در اين زمينه انجام شده، اما بررسي 
است.  بوده  موردتوجه  کمتر  عجايب نامه ها  داخل  نقوش 
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زهرا مسعودي امين در مقاله اي با عنوان «تطبيق شکلي 
غرايب الموجودات  و  عجايب المخلوقات  افلاک  نگاره هاي 
قزويني» و کتاب «التفهيم لاوايل صناعة التنجيم» نشريه 
اين  به  موردي  به صورت  نگره، شماره ٦٢، سال ١٤٠١، 
مسئله پرداخته است. بااين حال، در مرور مقالات داخلي، هيچ 
پژوهشي به بررسي نقش تنّين به طورکلي يا نقش اژدهاي 
هفت سر با سر انساني در عجايب نامه ها نپرداخته است. 
از سوي ديگر، بررسي و تشريح آثار تصويري بر اساس 
نظريه ترامتنيت نيز بسيار موردبحث قرارگرفته است که در 
رأس اين مقالات مي توان به مقاله «بيش متنيت ژنتي به مثابه 
موردي:  مطالعه  تصويري؛  متون  خوانش  در  رويکردي 
لوگوي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران» نوشته دکتر 
بهمن نامور مطلق و حسام حسن زاده، رهپويه هنر، دوره ٥، 
شماره ١، سال ١٤٠١ اشاره کرد که راهگشاي بسيار دقيقي 
براي تبيين مرحله اي تصاوير و متون در مراحل مشخص 
بيش متنيت است. همچنين، مقاله «خوانش آثار پيکرنگاري 
مهرعلي، نقاش دورة قاجار، با رويکرد ترامتنيت ژرار ژنت»، 
از الناز عزيزي در نشريه نگره، دوره ١٨، شماره ٦٥، سال 
١٤٠٢ در همين راستا قابل توجه است. کتاب «بينامتنيت» 
اثر گراهام آلن، ترجمه پيام يزدانجو، ۱۳۸۵، نشر مرکز، 
به بررسي چگونگي ارتباط و پيوند يک متن با چندين متن 
ديگر مي پردازد. با اين وجود، در ميان پژوهش هاي فارسي، 
هيچ مطالعه اي به نقش تنّين در عجايب نامه ها، ماهيت اين 
موجود، يا ارتباط آن با اسطوره هاي کهن در طول تاريخ 
و نقوش به جامانده از آن ها نپرداخته است. گفتني است در 
مواردي کوتاه از Dictionary of the old testament يا 

از Wikipedia و همچنين دائرؤ المعارف علمي کتاب مقدس 
در (WiBiLex) به زبان آلماني مي توان به اطلاعاتي از نام 

و افسانه تنّين دست يافت. 

اژدهاي هفت سرِ دريا 
در بسياري از اسطوره ها، الگوي تکرارشونده اي وجود دارد 
که در آن، يک خدا با هيولاي هرج ومرج (آشوب)١ مي جنگد 
تا نظم کيهان را برقرار سازد. هيولاهاي بزرگ دريايي در 
داستان ها مانند يادگاري از سنت هاي قديمي تر خلقت به نظر 
مي رسند. در اسطوره هاي بابلي- آشوري، مردوک، تيامات 
را شکست مي دهد و نرگال، مار غول پيکري به نام باشمو را 
از پاي در مي آورد. در يونان، زئوس تايفئوس را شکست 
مي دهد و آپولو پيتون را که هر دو مار غول پيکر هستند، 
شکست مي دهد. در اساطير اوگاريتي بعل، يام و لوتان را 
مغلوب مي کند و در روايت هاي يهودي، يهوه بر لوياتان 

(هيولايي دريايي مار مانند) چيره مي گردد.
با اين تکثرِ استفاده در عين مشابهت، اين فرضيه مطرح 
را  خود  اسطوره هاي  فرهنگ ها  برخي  آيا  که  مي شود 
تاريخ  در طول  درواقع،  کرده اند؟  کپي  ديگري  فرهنگ  از 
انواع  اسطوره ها،  از  مجموعه اي  از  آن که  به جاي  مردم 
داستان ها و تصاوير استفاده کنند، از مجموعه اي از عناصر 
اسطوره اي که همة  آن ها را به ارث برده اند، استفاده کرده اند 
و اين عناصر اسطوره اي را در روند حيات خويش به کار 

بسته اند. 
تيامت  مانند  متعددي  نمونه هاي  بابلي،  حماسه هاي  در 
وجود دارند که تا حدي به موجود هيبريدي هفت سر تنّين 

براي  اصطلاحي  ۱.هرج ومرج 
از  پيش  آشفتگي  و  بي نظمي 
آفرينش است؛ حالت خلأ اساطيري 

قبل از ايجاد کيهان.

 تصوير ١. مهر استوانه اي سنگي اکدي از تل اسمر، مأخذ: شماره. ٤٧٨، شماره موزه: IM15618، دانشگاه شيکاگو



شباهت دارند، اما جالب ترين و قابل استنادترين تصاوير 
در بين النهرين است. در اين منطقه، صحنه هاي نبرد با مار 
يا موجود اژدها مانند با هفت سر، نقشي رايج در مهرهاي 
اين  است.  بوده  ميلاد  از  پيش  تقريباً ٢٥٥٠-٢٣٥٠  دورة 
صحنه ها معمولاً به عنوان مبارزه با هرج ومرج يا مبارزه با 

اژدهايان شناخته مي شوند.
در حدود سال ۱۳۷۰ پيش از ميلاد، کاتبي به نام ايليمالکو 
بخشي از حماسة بعل را روي لوح گلي نوشت تا به کتابخانه 
افزوده  سوريه،  شمال  در  بزرگ  بندري  شهر  اوگاريت، 
شود. مردم اوگاريت به زبان سامي غربي سخن مي گفتند 
و خدايانشان از پانتئون کنعانيان مي آمدند. ال، خداي پدر، 
بعل، خداي طوفان سهمگين، آشره، مادر و ملکه و آنات الهه 
جنگ و نبرد بودند. حماسه بعل گاهي چرخة بعل نيز ناميده 
مي شود، زيرا تعاملات دراماتيک آن منعکس کنندة چرخة 

کيهاني زندگي و مرگ است. 
تحت  هيولاي  و  يام  خورشيد  خداي  اسطوره،  اين  در 
امر او يا نمودي از خود او، به شکل هيولايي دريايي با 
هفت سر نمايش داده شده است. (اين ماجرا بسيار شبيه 
به روايت کتب مسلمانان در مورد سحابي است که تنّين 
را نابود مي کند که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.) اين 
افسانه نبرد بعل با يام و مَوت است؛ اما چرا يام را خدا و 
اژدهاي مارگونه (ماري عظيم الجثه) در دريا مي دانستند؟ 

يام  بود.  اوگاريتي)  (خداي مرگ  و موت  بعل  برادر  يام، 
در  دريانوردي  به عنوان خورشيد شناخته مي شد. فصل 
مديترانه شرقي باستان، در آوريل/ مه، در آغاز فصل گرم 
و خشک سال شروع و در سپتامبر و اکتبر، پايان فصل 
گرم و خشک به پايان مي رسيد. به همين دليل است که 
يام، خداي گرما  با  پرآبي  بعل، خداي طوفان و خنکي و 
و خشکي سال مي جنگد. درواقع يام در تابستان توسط 
برادرش موت همه چيز را تبديل به صحرا مي کند. از طرفي 
به لحاظ نمادين، مار همواره با خورشيد در ارتباط است. 
اين حيوان خورشيدي است و از او پيروي مي کند و نماد 
گرماي خورشيد محسوب مي شود. ساکنان بين النهرين، مار 
و اژدها را با گرماي خورشيد يکي مي دانستند که روي مهر 
تل اسمر ديده مي شود و پرتوهاي خورشيد از پشت اژدها 
که  است  اژدهايي  مي شود،  مشاهده  آنچه  مي شد.  تابيده  
باران را دزديده (گرماي خورشيد که آب را دزديد و بر آن 
نگهباني مي دهد) و تنها راه رها کردن آب، کشتن اژدهاست 
(تصوير ۱). اژدها توصيف نمادين گرماي تابستان است 
که باعث خشکسالي و مرگ مي شود و تشابه نمادين اين 
اژدها با مار ازاينجا شکل مي گيرد. تنّين يا لوياتان و يا لوتان 
اژدهاي تحت امر يا تسخيرکنندة آب يا نمودي از خود (يام) 
است که نگهبان آب نيز خوانده مي شود. همان طور که ايوب 
در سِفر ايوب، فصل هفتم به خدا گلايه مي کند: «آيا من 

 تصوير ٢. مهر گلي، ٢٥٠٠ پيش از ميلاد، مجموعه برمن، مأخذ: موزه سرزمينِ کتاب مقدس، اورشليم.  
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دريا هستم؟ يا نهنگ هستم که بر من نگهبان قرار داده اي؟» 
( نهنگ ترجمه اي است که در کتاب جميز وب از اژدهايان 

آب کرده اند).
آنچه روي اين مهر به تصوير کشيده شده، نشان مي دهد که 
اژدهاي هفت سر روايت ما توسط دو قهرمان - با ضربه اي 
به پشت و سپس با ضربه اي نهايي به سر- کشته مي شود. 
درواقع، اين دو يک خدا هستند: خداي طوفان. حملات او 
به پشت و سر اژدها نشانه پايان فصل تابستان و آغاز 
فصل باران است. بر اساس افسانه اي از آفرينش سومري، 

مي توان استدلال کرد که هفت اژدهاي تابستان، مربوط به 
هفت ماه تابستان شام و بين النهرين هستند. 

اژدها هستيم.  اين  از  ديگر، شاهد صحنه اي  مهر  يک  در 
بين النهرين داراي تاريخچه اي طولاني از داستان هاي جنگ 
با موجودات اژدها مانند درياي اوليه است. به عنوان مثال، 
نام  به  سومري  متن  در  ميلاد،  از  پيش  سوم  هزارة  در 
شاهکارها و بهره برداري هاي نينورتا، نينورتا يک مار هفت 
سر (و همچنين ساير دشمنان چند سر) را شکست مي دهد. 

 .(Enns, Longman, 2008: 159)
مطابق تصوير ۲، خداي قهرمان، نينورتا در حال مبارزه با 
هيولاي شعله ور هفت سر است. اين صفحه متعلق به ۲۵۰۰ 
- ۲۴۰۰ پيش از ميلاد، است و در موزة سرزمين هاي کتاب 
مقدس BLMJ، اورشليم (اسرائيل)، نگه داري مي شود. فقط 
يک سر توسط خداي قهرمانِ زانو زده اي که داس در دست 
تقويم  با  مرتبط  اين تصوير  درواقع  قطع مي شود.  دارد، 
کشاورزي سومري است. در اولين ماه از هفت ماه تابستان 
که اژدهاي هفت سر نشان دهندة آن است، برداشت غلات 
انجام مي شود. به همين دليل است که خداي قهرمان دانه اي 
بر کلاهش دارد. موضوع زماني جالب مي شود که تشابهات 
بين کتب مقدس عبري و چرخة بعل اوگاريتي ديده مي شود. 
براي مثال؛ اين گزيده از ابتداي لوح سوم حماسة يام و بعل 

نقل مي شود:
 من (آنات) با يم، محبوب ال، جنگيدم. 

 همانا من رودخانه (نهار)، يا خداي آب هاي بزرگ را به 
پايان رساندم.

 يقيناً من تنين را بستم و (؟) او را نابود کردم.
 من مارپيچ خورده را زدم.

(.Mark S, Wayne, 2009:204) قدرتمند با هفت سر 
حالا آن را با اين قسمت از کتاب عبري ايوب مقايسه کنيد:

 با قدرت خود دريا را برافروخت.
 به حکمت خود رهاب را تکه تکه کرد.

 با نفس او آسمان صاف شد. دستش مار سرخورده را 

قديم  عهد  يا  عتيق  عهد   ،OT  .١
مسيحي  مقدس  کتاب  اول  بخش 
تنخ،  بر  به طورکلي  که  است 
يهوديان،  مقدس  کتب  مجموعه 

استوار است.

 تصوير ٣. (١٨٣٢-  ١٨٨٣ م) اثر تصويرگر کتاب مقدس، فون گوستاو 
  https://www.meisterdrucke.com :دور. مأخذ

https://www.britishmuseum.org :تصوير ٥.  نسخه عجايب المخلوقات طوسي (١٤٠٠ م)، زبان: فارسي،   تصوير ٤. افسانه هيدرا، مأخذ
 https://gallica.bnf.fr  :مأخذ



سوراخ کرد (سفر ايوب (Job) فصل ۲۶)
اژدهاي هفت سر در يهوديت و مسيحيت با نام هاي لوياتان 
کتاب هاي عبري  در  تنّين  کلمه  است.  تلفيق شده  و رهاب 
از  برخي   .(Bakus,2019) است  به کاررفته  بار  چهارده 
 1Old  ،متون باستاني خاور نزديک که پيش تر ذکر شد
Testamentاز وجوه و نام هاي مختلفي از قلمرو طبيعت براي 
به تصوير کشيدن شرارت، آشفتگي و آنچه غيرقابل کنترل 
از  که شالوده اي  محوريت ها  اين  مي کنند.  استفاده  است، 
روايت اژدهايي ناآرام در دريا براي ايجاد آشفتگي است 
در کتابGenesis  (سِفر پيدايش)، Exodus (سِفر خروج يا 
شِموت)، Deuteronomy (سفر تثنيه)، Psalms(مزامير)، 
job (سفر ايوب)، Ezekiel (سفر حزقيال)، Isaiah (کتاب 

اشعيا) و Jeremiah (کتاب ارميا) مشاهده شده است.
قابل تأمل است که در ترجمه ها و کتاب هاي عهد عتيق گاهي 
حيوانات  با  موجودات  اين  دادن  پيوند  براي  تلاش هايي 
مختلف، مانند تمساح و اسب آبي صورت گرفته است، اما 
تصاوير و توصيفات مربوط به اين موجودات، چنين تطابقي 
بخواهيم تصوير مشترک  اگر  غيرقابل قبول مي سازد.  را 
مناسبي از نام هاي مختلف ارائه شده ترسيم کنيم، ماهي هاي 
ماقبل تاريخ، دايناسورها يا اژدها نزديک ترين شباهت به 
اين موجود خواهند داشت. يک مار دريايي هيولا گونه، نماد 
نبرد و هرج ومرج  ناآرامي و نوعي  براي  رايج  اساطيري 
در خاور نزديک باستان بوده است. اين هيولاهاي آبزي 
روايت شده در کتب مقدس (تصوير ٣) احتمالاً براي داشتن 
لحني اسطوره اي در راستاي هدف شاعرانه يک قطعه معين 
در نظر گرفته شده اند. درنهايت استفاده موازي و مکرر از 
اين اصطلاحات در کتاب مقدس و جاهاي ديگر مانند چرخة 
بعل، دلالت بر اين دارد که تنها يک موجود دريايي مارپيچ 
مرتبط با دريا در نظر گرفته شده و درگذر زمان نام ها و 
تغييرات ظاهري برحسب روايت و يا نقل قول ها شکل گرفته 
مقدس  کتاب  در  موجود  اصطلاحات  رايج ترين  است. 
مسيحيان («رهاب»، «لوياتان»، «تنّين») هستند. تنّين چهار 
بار، لوياتان شش بار و رهاب چهار بار در کتب مقدس آمده 
است (Bakus,2019). براي مثال در کتاب پيدايش، فصل 

اول آمده است: 
 پس خداوند مخلوقات بزرگ دريا و هر جاندار و متحرکي 
را که آب از آن مي ريزد، برحسب نوع آن ها و هر پرنده 
خوب  که  ديد  خدا  و  آفريد  خود  نوع  برحسب  را  بالدار 

است.
  خداوند براي اقيانوس مرز مي گذارد و براي روز و شب، 
مرز قرار مي دهد. به  قوّت  خود دريا را به  تلاطم  مي آورد و 
به  فهم  خويش  رَهَاب  را خُرد مي كند. روح او آسمان ها را 
زينت مي دهد و دست او مار تيزرو را هلاک مي کند (سفر 

ايوب (Job) فصل ٢٦).
به وضوح، منشأ آشوب دريا را موجودي مارگونه و تيزرو 
به نام رهاب عنوان مي کند. ماهيت خصمانة اين موجود 

در ترجمه هاي مختلف سؤال ايوب از خدا نيز بازتاب يافته 
است. در اين سؤال، به طور ضمني آمده است: «آيا من دريا 
هستم يا اژدهاي دريايي (نهنگ)(tannin) که تو براي من 
نگهباني قرار داده اي؟» (سفر ايوب، فصل ۷). همچنين، در 
(حزقيال، فصل ٣٢) از به دام افتادن يک هيولاي دريايي و 
کشيده شدن آن به خشکي سخن مي رود. در (کتاب اشعيا، 
فصل ۲۷) آمده است: «در آن روز خداوند با شمشير بسيار 
تيز و برندة خود لوياتان را که ماري تيز و پيچيده است، به 
سزاي اعمالش خواهند رساند و آن اژدها را که در درياست 

خواهد کشت.»
بر اساس سنت باستاني يهوديان، هنگامي که خداوند جهان 
را آفريد، با هيولاي دريايي وحشتناک لوياتان مبارزه کرد. 
در  جانور  اين  و  خالق  بين  تلخي  نبرد  روزها،  پايان  در 
مي گيرد و سرانجام، خداوند لوياتان را نابود کرد. سنت 
يهودي به تصوير پرعظمت لوياتان اهميت بسياري مي دهد. 
اين موجود نه تنها شش بار در کتاب مقدس نام برده شده، 
بلکه بعدها حدود ۸۲۸ بار در متون تلمودي، آگادا ميدراشيم 
(افسانه هاي يهودي)، کتاب هاي دعا، تفاسير اوليه و متأخر، 
منابع  در  است.  استفاده شده  زوهر  و  کابالايي  متون 
تابوت هاي  که  چوبي  حکاکي هاي  روي  حتي  و  حسيدي 
مقدس در کنيسه ها را تزيين مي کنند، نشان داده شده است 
(Gurevitch, 2016:51). مفسران اتفاق نظر دارند که کتاب 
مقدس از واژه لوياتان به معناي تحت اللفظي عبري نهنگ 
استفاده نمي کند، بلکه آن را به عنوان موجودي افسانه اي و 

.(Gurevitch, 2016:59) باستاني توصيف مي کند
همچنين در روايت ۴۱ از کتاب ايوب به نام لوياتان اشاره 
مي کند. در آنجا لوياتان يک هيولاي دريايي است که آتش 
بيرون مي دهد و دود تنفس مي کند و چشماني درخشان 
تنها  و  است  عاجز  او  با  مقابله  توان  از  انسان  که  دارد 
لوياتان  خداست که بر عظيم ترين بلاياي روي زمين که 
يکي از آن هاست فائق مي آيد؛ اما در هيچ يک از متون کتاب 
مقدس به تعداد سرهاي اين موجود اشاره نشده است،  جز 
در مزامير ٧٤ که مي گويد: «اما تو اي خدا، پادشاه من از 
قديم هستي. تو نجات را بر روي زمين مي آوري. اين تو 
بودي که با قدرت خود دريا را شکافتي. سر هيولا را در آب 
شکستي. اين تو بودي که سرهاي لوياتان را له کردي و او 

را به عنوان غذا به موجودات صحرا دادي. 
اين تو بودي که چشمه ها و نهرها را باز کردي. 

رودهاي هميشه جاري را خشک کردي.»                      
در اينجا بايد به دو تشابه تفسير شده بين لوباتان و تنّين که 
در متون عجايب نامه ها آمده است، توجه کرد. يک تشابه در 
چشمان درخشان است که انسان توان مقابله با آن را ندارد 
و همچنين، تنفس دود يا بخار داغ که از دهان آن ها خارج 
مي شود. علاوه بر اين،  اشاره مستقيم به سرهاي لوياتان، 
نکته اي مهم در اين بررسي است. از سوي ديگر، خداوند که 
تنها از بين برندة لوياتان (هيولاي چند سر دريايي) است، 

1.Lernaean Hydra
اکيدنا،  يا   (Echidna) اخيدنا   .٢
عجيبي  موجود  افعي،  يک  مانند 
که بدن او، بدن يک زن و قسمت 
پايين آن، به جاي پا، به دُم ماري 

ختم مي شد.
3.Typhon
4.Hēraklēs
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در متون به عنوان گشايندة چشمه ها و نهرها توصيف شده 
که اينجا نياز به دقت بيشتري است، چراکه رد پاي همين 

روايت را مي توان در افسانه اي يوناني نيز يافت.   
علاوه بر اين ها، افسانه اي با نام هيدرا (تصوير ۴)، اژدهاي 
لرن۱ نشان از موجودي هيولا گونه و مار مانند که زائده هاي 
سر مار دارد. اين اژدها از موجودات عجيب الخلقه و فرزند 
اخدينا۲ و تيفون۳ بود و به وسيله هرا پرورش يافت تا در 
آزمون هاي هراکلس۴، مورداستفاده قرار گيرد. اين اژدها 
را داراي چندين سر مي پنداشتند و تعداد آن ها را از پنج و 
شش تا يک صد ذکر کرده اند و گاهي اين سرها را، سرهاي 
انساني دانسته اند. درست است که تعداد سرها همخواني 
ندارد اما خود افسانه شباهت هاي بسياري را نشان مي دهد 
که احتمال اقتباس از آن بسيار است. گفته شده نفس او چنان 
خطرناک و کشنده بود که هر کس به او نزديک مي شد، 
حتي هنگام خواب، مي مرد. (روايت ۴۱ کتاب ايوب و روايات 
جزيره تنّين). به علاوه به محصولات و اغنام و احشام آن 
سرزمين نيز صدمات فراوان مي زد. اساطير نويسان اين 
اژدها که سرهاي تازه اي از بدن او خارج مي شد را درواقع 
هراکلس  به وسيله  که  مي دانستند  لرن  باتلاق هاي  همان 
اژدها چشمه هايي بود که  از سرهاي  خشک شد و مراد 
مرتباً از زمين مي جوشيد. در تفسيري ديگر لرنوس پادشاه 
سرزميني است که شهر آن هيدرا نام داشت. لرنوس توسط 
پا در  از  از آن ها  ۵۰ کماندار محافظت مي شد و هرکدام 
مي آمد ديگري جايگزين او مي شد و همين موضوع موجب 
مي روييدند،  دوباره  که  سرهايي  افسانة  آمدن  وجود  به 
شد؛ اما اين تفسير دوم به نظر چندان موردقبول نيست 

 .(,2008:383 Enns, Longman)

تـنّـين در عجايب نامه هاي اسـلامي
مي توان  مختلف،  ملل  ادبيات  و  فرهنگ  به  نگاهي  بـا 
و  اساطير  به  فطـري  ميل  اين  از  بسياري  نمونه هاي 
اين چالش ميل  نيز در  داد. مسلمانان  افسانه ها را نشان 
آنچه  داشته اند.  ناشناخته ها  كشف  و  رازها  و  رمز  به 
نويسندگان مسلمان در تقابل با دانش سيل گونه يوناني 
و گزارش هاي شفاهي سياحان و تجار و دريانوردان در 
منجر  مي کنند،  گردآوري  ذات جستجوگر خود  به  پاسخ 
به شکل گيري کتبي با عنوان عجايب نامه ها گشته است. 
تنّين در عجايب نامه هاي عصر اسلامي  به طورکلي، نقش 
به وفور ديده مي شود. به طور اجمالي نقش تنّين در نسخي 
با عناوين عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات (طوسي)، 
(قزويني)، عجايب  غرايب الموجودات  و  عجايب المخلوقات 
الهند، عجايب  الدنيا (ابن ذنبل) ديده شده است. ريشه شناسي 
نام تنّين نامشخص است و اغلب به عنوان يک نام خاص 
يا به عنوان يک اسم رايج به معناي «هيولاي دريايي» يا 

«اژدها» استفاده مي شود.
برخي از محققان گفته اند که Tannin١ صرفاً يک شغال 

است. الهي دانان ليبرال که در مورد داشتن اژدها (معتقد 
بودند افسانه  است) در کتاب مقدس مشکوک هستند، تفسير 
 (Tan) شغال را ترجيح مي دهند. کلمه عبري براي شغال
و جمع آن (Tanim) است. پس شباهتي در اين دو کلمه 
وجود دارد؛ اما تلاش نادرست براي معادل سازي اين دو 
کلمه وقتي به ترجمه (تنّين دريا) مي رسيم، از بين مي رود. 
تنّين بر اساس يافته ها اغلب به عنوان موجودي عظيم ساکن 
دريا شناخته مي شود که با نام هاي رهاب و لوياتان نيز 

.(Toom, Becking, Horest,1999: 834) برابري دارد

عجـايب الهنـد
كتاب عجايب هند مجموعه داستان هاي عجيب وغريبي است 
كه مؤلف آن، يعني ناخـدا بزرگ بن شهريار رامهرمزي 
(سده هاي ٣ و ٤ ه.ق ٩ و ١٠ م) آن را مکتوب کرده است. 
ازآنجاکه در ادبيات عجايب، داده ها و اطلاعات جغرافيايي و 
جهان شناسانه بيشتر رويکردي تخيلي دارد، اين کتاب نيز 
چنان که از عنوان آن پيداست، ذکر داستان هاي شگفت انگيز 
هند  اقيانوس  دريايي  سفرهاي  دربارة  تخيلي  بيشتر  و 
است (رامهرمزي، ۱۳۴۸: ۱۲). بيشتر حوادث و مشاهدات 
شگفت انگيز اين كتاب در هندوستان، دريا و جزايـر هند 
رخ داده است (حري،١٣٩٠: ١٥٨). در اين کتاب که دسترسي 
ما به نسخة ترجمه فارسي آن است و نه نسخة خطي، نام 
تنّين ذکر و در مورد آن نوشته شده است: «حکايت کرده اند 
که در دريا مارهاي عظيم الجثه و هولناکي وجود دارد که 
آن ها را تنّين مي نامند. در فصل زمستان هنگامي که ابرهاي 
غليظ و متراکم، سطح دريا را فرا مي گيرد اين حيوان از 
اعماق دريا به روي آب آمده و در ابرهاي متراکم داخل 
تنّين  و  است  گرم  دريا  آب  زمستان  در  زيرا  مي شود 
جاي  آن  در  مي کند  احساس  ابر  در  که  خنکي  به واسطه 
گرفته و محبوس مي شود. سپس ابرها بر اثر وزش باد از 
سطح دريا بلند شده و تنّين را با خود به آسمان مي برند و 
آن را از اين سوي افق به سوي ديگر سير مي دهند. پس از 
آ ن که ابرها آبي را که در خود دارند فرو ريختند و سبک 
شدند. به صورت غبار درمي آيند و باد آن ها را قطعه قطعه 
کرده پراکنده مي سازد. در اين حالت تنّين در ابر، خودداري 
نتواند و ناچار در دريا و يا در خشکي ساقط مي شود. اگر 
اراده خداوند به آزار قومي تعلق گيرد آن حيوان خطرناک 
را به سرزمين آن قوم مي افکند تا شترها و گاوها و اسب ها 
و ساير احشام آنان را در اندک زماني ببلعد و مردان را نيز 
هلاک سازد و همين که طعمه حيوان در آن سرزمين ناياب 

گشت، مي ميرد و يا خداوند او را هلاک مي کند.»
«بعضي از دريانوردان و مسافران و بازرگانان براي من 
نقل کرده اند که آن ها بيش از يک دفعه اين حيوان را با آن 
هيکل سياه و دراز در ابر ديده اند که از بالاي سر آن ها 
مي گذشته است. وقتي که ابرها از هم جدا مي شدند حيوان 
١.نيّنپايين مي آمد، همين که دم او از ابر خارج مي شد و در هوا 



احساس برودت مي کرد فوراً خود را جمع کرده درون ابر 
پنهان مي شد و ازنظر غايب مي گشت. فتبارک االله احسن 
در  را  حکايت  همين   «.(٣٢  :١٣٤٨ (رامهرمزي،  الخالقين 

عجايب المخلوقات طوسي نيز شاهد هستيم.

عجايب  المخلوقات و غرايب الموجودات طوسي
محمد  تأليف  غرايب الموجودات  و  عجايب المخلوقات 
جامع ترين  و  مهم ترين  از  طوسي،  احمد  بن  محمود  بن 
عجايب نامه ها در زبان هاي فارسي و عربي است و در نيمة  
دوم قرن ششم هجري، بين سال هاي (٥٥٥ و ٥٦٢ ه /١٢م) 

به زبان فارسي تأليف شده است (جعفري قنواتي، ١٤٠٠).
بر اساس اطلاعات به دست آمده از يک مجموعه شخصي 
 Sam آثار هنري قرون  وسطي و اسلامي خريدوفروش 
Fogg1 تنها هفت نسخه خطي از اين اثر ثبت شده است. 

سه نسخه از آن در دسترس است که در يک نسخه تنّين 
قابل شناسايي است. طوسي در اين نسخه فارسي (تصوير 
۵) که احتمالاً در بغداد، جايي که سلطان احمد تا سال (۷۹۵ 
ه/ ۱۴ م) سلطنت کرد و تکميل شده، آورده است: «في قوت 
السحاب؛ و بدان که ابر را قوتي باشد که اژدها را از دريا 
برکشد و در بيابان ها اندازد و تنّين از بيم ابر سر از دريا 
بيرون نيارد کرد و مثل سحاب چون سنگ مغناطيسي است 
تنّين به خود کشد و عمرو  که آهن ربايد و سحاب سر 
تنّين اژدهايي باشد متمرد. ماران خورد  البکاي گويد که 
دنبالش يک  تا  بزرگ مي شود  دريا ماهي خورد و  و در 
فرسنگ درازي دارد و جانوران دريا از دست وي به خداي 
تعالي نالند تا ابري بفرستد که او را به خود کشد و به زمين 
يأجوج ومأجوج افکند. قوت ايشان از آن بود.» همين روايت 
در دو نسخه از عجايب المخلوقات قزويني به زبان ترکي 

شرقي نيز ترجمه شده است (تصوير ١١ و ١٢).

عجايب المخلوقات و غرايب  الموجودات قزويني 
قزويني،  غرايب   الموجودات  و  عجايب المخلوقات  رساله 
تأليف زکريا ابن محمدبن محمود مکموني قزويني، يکي از 
معروف ترينِ عجايب نامه ها در زبان هاي فارسي و عربي 
توسط  و سپس  تأليف  عربي  زبان  به  ابتدا  کتاب  است. 
مؤلف به فارسي برگردانيده شده است. عجايب المخلوقات 
و  تأليف شده  از عجايب المخلوقات طوسي  قزويني پس 
بسيار تحت تأثير آن نيز بوده است. نه تنها، طي قرن ها 
چندين بار به فارسي و ترکي ترجمه شده، بلکه منبع الهام 
براي نقاشي مينياتور بوده است. در اين مطالعه بالغ بر 
۳۰ نسخه مصور از عجايب المخلوقات قزويني گردآوري 
تصويرسازي  و  نگارگري  دربارة  است.  بررسي شده  و 
دارد.  وجود  زيادي  شباهت هاي  و  تفاوت ها  نسخ،  اين 
در حين  تغييرات  ايجاد  يا  و  بودن  دليل خلاصه  به  گاه 
تغيير  يا  و  مطالب  شدن  کم وزياد  دستخوش  ترجمه، 
چيدمان فهرست وار مطالب شده است. گاه به دليل از بين 
رفتن برخي صفحات و يا نيمه تمام ماندن اجراي نسخه، 
نواقص يا تفاوت هايي وجود دارد. سبک نگارگري ها نيز با 
زبان ترجمه داراي تفاوت هايي است که به وضوح نشانگر 
ترکي،  نمونه هاي  مثال  براي  است.  اثر  شکل گيري  اقليم 
از  عربي و هندي کاملاً قابل تمايز هستند. در هر نسخه 
عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات قزويني  نقش تنّين 
اغلب به سه شکل ديده مي شود. گاه در برخي موارد به 
دليل دخل و تصرف مترجم و يا گم شدن برگه ها، يک يا 
دو مورد از آن وجود دارد؛ اما به طورکلي نقش تنّين در 
عجايب المخلوقات قزويني به سه صورت مجزا مطرح شده 
است: ١. صورت فلکي (کوکب التنّين)، ۲. جزيره تنّين و 

۳. تنّين.
١. کـوکـب التـنّين

نسخة مونيخ، يکي از سه نسخة مطرح عجايب المخلوقات 

 (AD ١٢٥٨) ،تصوير ٦ . کوکب التنين، عجايب المخلوقات، نسخه مونيخ 
https://www.digitale-sammlungen.de :زبان: عربي، مأخذ

 تصوير ٧ . کوکب التنين، عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات 
http://www.qdl.qa :زبان: فارسي، مأخذ ،(١٥٤٧AD)

خوانش ترامتني نقش اژدهاي  هفت  سر
دريا با تأکيد بر نقش تنّـين  در  عجايب
نامه هاي اسلامي / ١٤٩-١٦٩/ ابوالفضل

عبداللهي فرد- پروين پورزينال



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۱۵۷

فصلنامة علمي نگره

قزويني است و اعتقاد بر اين است که اين نسخه در زمان 
حيات قزويني نوشته و مصور شده است. احتمالاً در واسط 
تکميل شده است، جايي که به نظر مي رسد قزويني پس از 
سقوط بغداد به دست مغول ها در سال  (٦٥٦ ه/١٢٥٨م) 
بازنشسته شده است (Badiee, 1981: 97). اين نسخه نيز 
مانند ساير نسخ  شامل سه شکل از تنّين است که کوکب 

التنّين اولين آن است.
فلکي  صورت  که  است  اين  از  حاکي  امروزي  اطلاعات 
تنّين در مجاورت صورت هاي فلکي دب اکبر، دب اصغر، 
گرداگرد  بزرگ،  ماري  به صورت  و  قرارگرفته  قيفاووس 
بر  بنا  است.  شده  تصور  البروج  دايره  شمالي  قطب 
هنگام  به  زمين،  مشرق  مختلف  کشورهاي  اسطوره هاي 

 تصوير ٨ . کوکب التنين، عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات (1562AD – 1492)، زبان: ترکي شرقي، مأخذ:
 https://digital.bodleian.ox.ac.uk 

  https://gallica.bnf.fr :تصوير ٩ -کوکب التنين. نسخه صور الکواکب (١٧٠١ – ١٨٠٠ م) مأخذ 



به کام  يا ماه  يا ماه گرفتگي، خورشيد  خورشيدگرفتگي 
اژدهاي فلکي مي رود.

در گذشته، مردم ايران هنگام خورشيدگرفتگي يا ماه گرفتگي 
بر بام خانه ها روي طشت مي کوبيدند تا اژدها، خورشيد 
باستان، ميان  يا ماه را آزاد کند. در اسطوره هاي يونان 
اژدهاي فرضي فلکي و صورت فلکي تنّين ارتباطي وجود 
ندارد. احتمالاً در تمدن هاي پيش از يونان، مانند تمدن بابِل، 
شايد  داشته اند.  ارتباط  يکديگر  با  به نوعي  اژدها  دو  اين 
بابلي ها صورت فلکي تنّين را به اين دليل ابداع کرده اند که 
نماينده اژدهاي گرفتگي ها باشد. در ميان اعراب، شاعران 
و منجمان ايراني، اين اژدهاي فلکي و صورت فلکي اژدها، 
هردو، تنّين ناميده شده اند. در ادبيات فارسي، اژدهاي فلکي 
و صورت فلکي اژدها يا تنّين با تعابيري همچون اژدهاي 
چرخ، اژدهاي گردون يا اژدهاي سپهر نيز به کاررفته است 
ترجمه  نسخه هاي  ساير  در  عادل، ١٣٧٥: ٣٩٧٦).  (حداد 
فارسي و ترکي نيز شاهد اين صورت فلکي به شکل مار 
هستيم (تصوير ٦ و ٧ و ٨). وجه مشترک همة نمونه ها در 
مورد آنچه به عنوان صورت فلکي ذکر مي شود به صورت 
با دست و  گاهي  اما  دارد  باريک  که دمي  اژدهايي است 
گاهي بدون دست ترسيم شده است. صورت فلکي تنّين در 
صورالکواکب عبدالرحمان صوفي نيز آمده است (تصوير 
٩).  اين اثر يک عجايب نامه نيست اما به عنوان مرجعي از 
ستاره شناسي اسلامي که ابوالحسن عبدالرحمان بن عمر 
بن محمد بن سهل صوفي رازي (٣٧٦ و٢٩١هجري)، استاد 
رياضي و ستاره شناس در آن به تشريح يافته هاي پيشين 
يونانيان در علم نجوم و ترجمه آثار آن ها به زبان عربي 

پرداخته بوده است (محمدزاده، قهاري،۱۳۸۹: ۶). 

۲.جزيره تـنّـين
جزيره تنّين در نسخة مونيخ موجودي مار مانند ولي با 
دندان هاي بزرگ و بدني فلس دار مثل ماهي، در حال بلعيدن 
گاو داستان رسم شده است (تصوير ۱۰). روايت جزيره 
تنّين ازاين قرار است که: «و از آن جمله جزيره ايست و آن 
را جزيره مار خوانند. به غايت بزرگ و فراوان و معمور 
اين  در  بسيار  شهرها  و  عمارت ها  و  حصارها  و  است 
جزيره است و در اين جزيره کوه ها و درخت هاست و عالي 
است. حصارهاي اين جزيره با برج هاي بلند بزرگ است و 
آورده اند که در اين جزيره پيداشده ماري بزرگ که هلاک 
مي ساخت مواشي، يعني گاو و گوسفند و شتر و اسب و 
گاوميش اهل اين جزيره را از آن هرکدام آدمي آن ملک که 
ديده فرو برده بود. چون اسکندر ذوالقرنين به اين محل 
رسيد اهل اين جزيره نزد او شکايت بردند و گفتند که اين 
مار هلاک مي گرداند مواشي ما را بلکه هرروزه از براي او 
دو گاو وظيفه را مقرر داشته ايم که مي بريم نزديک موضع 
او، پس قبول مي کند آن را تنّين يعني مار. همچو ابري سياه 
هر دو چشم او مي درخشد همچون برقي جهنده و آتش 

بيرون مي آيد از دهان او پس فرو مي برد گاو و مي گردد به 
موضع و اگر دو گاو نيايد قصد عمارت و شهرها مي کند و 
تلف مي کند از حيوان و آدمي را. آنچه حق تعالي خواسته 
باشد و اين شهر از آن اين متر شده و محصول او خرج 
بهاي دو گاو است و گاو کم باشد در اين شهر زيرا که همه 
او خورده است. چون ذوالقرنين اين سخن بشنيد امر فرمود 
به آن که حاضر کنند دو گاو. پس فرمود که پوستش کندند 
و پر کرد پوست او را و آن گاو دگر را و چو نه (۹) وزرنيخ 
و در اين اخلاط پر کرد در ميان شان قلاب ها و آهن و همه 
را مرتب کرد و هر دو گاو را در موضع فرمود که نهادند. 
پس آن مار بيرون آمد و هر دو گاو را فرو برد و شکل او 
نيست به رسم ... و عادتي که داشت و رفت برجاي خود 
پس شعله کشيد آتش در شکم او. قلاب ها به دل او معلق 
شد. پس نيامد روز ديگر و تأخير شدن آمدن او را پس 

 تصوير ١٠. جزيره تنّين، عجايب المخلوقات (١٢٥٨ م)(نسخه مونيخ)، 
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مردم رفتند براثر او تا بدانند حال او را، پس ديدند که مرده 
بود. شادمان شدند به مرگ آن ملعون و به خدمت اسکندر 
هديه ها و تحفه ها بردند و ازجمله هديه ها که به اسکندر 

برده اند جانوري بود مثل خرگوش که رنگ او زرد بود.»

٣. تـنّـين
آخرين مورد مطرح شده با نام تنّين توصيف موجودي با 
اين نام و ويژگي هاي ظاهري اوست. اين موجود در تمام 
موارد با زائده هايي مار مانند که از سر مرکزي او بيرون 
برخي  در  که  اينجاست  نکته  اما  شده؛  تصوير  آمده اند، 
موارد سر رأسي اين موجود به صورت اژدها (تصوير ۱۲) 
انسان ( تصوير ۱۱، ۱۳، ۱۴)  و در برخي به صورت سر 
فارسي  ترجمه  نسخه هاي  نوشتار  در  است.  ترسيم شده 
عجايب المخلوقات قزويني اشاره اي به اين مورد نشده است؛ 
چراکه آمده: «او را به فارسي اژدها گويند. حيواني است که 
خلقتي عظيم دارد و منظري هايل و طول و عرض بسيار. 

چشم هاي او همچون برق درخشنده و دهن او فراخ بود. 
به غايت چنان که گاو فرو برد و حيوانات آب جمله از وي 
ترسند؛ زيرا که هر حيواني که يابد فرو برد و چون شکم او 
پر شود خود را از ميان آب برآرد و بر شکل قوس و قزح 

تا حرارت آفتاب بر وي تابد و پخته شود.»
در نسخه اي ديگر کمي مفصل تر آمده: «حيواني هايل است 
عظيم خلقت، طويل جثه، عريض منظري هايل دارد و سري 
بزرگ و چشم هاي براق و دهن فراخ و شکم وسيع. هرچه 
يابد فروبرد. حيوانات آب جمله ازو ترسند و بگريزند. چون 
حرکت کند بحر در اضطراب آيد و چون شکم او پر شود 
خود را از ميان آب بردارد بر شکل قوس و قزح تا حرارت 
آفتاب در وي اثر کند پخته شود. بقراطيس حکيم گويد که 
مرا مسکن در بعضي از سواحل بود. در آن بلاد وبا پيدا 
شد و زياده مي گشت تا آخرالامر معلوم شد که تنّين را 
سحاب از بحر برآورده است و در بيست فرسنگي از آن 
بلاد افتاده بود و تن او هوا را به فساد آورده و سبب وبا 
گشته. مال بسيار از آن بلاد جمع کردند و بدان نمک خريدند 
و بر آن تنّين ريختند. آن وبا کم شد و چون قصد او کردند، 
درازي او را مقدار دو فرسخ يافتند و لون او چون لون پلنگ 
بود و بروي فلوسن بود چنان که بر سمکه باشد و دو جناح 
عظيم داشته چنان که بر سمک باشد و سر او چند تلي عظيم 
بود بر شکل سر مردم و دو گوش دراز داشت بر شکل دو 
گوش انسان و دو چشم فراخ مدوّر هر يک چون حوضي 
بزرگ و از گردن او ثعبان بيرون آمده بود و هريک به قدر 
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بيست گز و سر آن چون سر ثعباني باشد و  شخصي 
گويد که در مجلس عمرالبکالي بودم سخن تنّين مي رفت. 
گفت مي دانيد که آن چگونه متولد شود. گفتيم نه. گفت اول 
حيه باشد متمرد در برّ از حيوانات برّي خورد تا آن که که 

عظيم شود.»
در نسخة لندن که جزو سه نسخة  اصلي ما براي اتکا به متن 
آن است تنّين با صورت اژدها ترسيم شده است (تصوير ۱۷) 

اما در بررسي متن اين تصوير نتيجه متفاوت است. 
عظيم  «حيوان  است:  بدين شرح  لندن  نسخه  عربي  متن 
الخلقه، هايل المنظر، طويل الجثَّه. عرنصها کبير الرأس، بَراق 
العينين، واسع ... والجوف کثير الاسنان يبلغ مِنَ الحيوانات 
البَرّ والبحر. اذا يتحرک تموج البحر لشدة قوتة. قال عمر 
والبکالي تکون التنين اوّلاً حَية متمردة ياكُل مايَري مِن دَواب 
البرّ فاذا عظمّ فسادها يبعث االله تعالي ملکا تَحملها و تلقيهَا 
في الهي فَيفعَل بدَواب البحر ما کان يفعله بدَواب البحر مَا 
کان يفعله بدَواب البَرّ فيعظم جسمَها فيبعَثَ االله مَلکِاً تحملها 
و يلقيها الي ياجوج وَ مَاجوج و روي عن بَعضهم انه راي 
تنيناً تساقَط فَوَجه طوُا... نحو الفَرسَخَين وَ لَونه مثل لَون 
النمر مفلسا کفلوس السَمک و جَناحَين عَظيمين عَلي هَيئةِ 
مک و راسَها مثل التَل العظيم. کرأس الانسان  احسنجة السَّ
رتين کبير جدَا و تشعّب  وَاذنين مفرطتي الطول و عينين مدوَّ
من عنقه ستة  اعناق طول کل عنق نحو عشرون ذِراعاً علي 

کل عنق راس کراس الحَية».
دو نکته در اين متن حائز اهميت است:

رتين  ۱. کرأس الانسان وَاذنين مفرطتي الطول و عينين مدوَّ
کبير جدَا 

(سر انسان، گوش هاي بلند، چشمان گرد، بسيار بزرگ) 
اشاره مستقيم به سر انسان و گردن هاي درازي از مار، 
شده است. (کَ در عربي= چنانچه، به طوري که همچنان که 

مانند، مثل) (کرأس الانسان= مانند سر انسان)
رتين کبير جدَا ۲. عينين مدوَّ
رتين= (تين) مثني مؤنث مُدَوَّ

اشاره به جنسيت موجود در اين شناسه مشخص است 
و بدين صورت تصاويري که در نسخه هاي ديگر با سر 

انساني زن ترسيم شده، توجيه پذير است.
اينکه چرا تصويرگر به رغم متن، به شکل ديگري اين ترسيم 
را انجام داده، نامشخص است. در مورد ترجمه هاي فارسي 
به دليل ترجمه مستقيم کلمه تنّين به اژدها،  استفاده تصوير 
اژدها قابل درک است اما در مورد متن عربي مجهول است. 
نکته اي در اين ميان وجود دارد و اينکه در داستان مطرح شده 
از داستان اسکندر به هيچ ويژگي جنسيتي و يا ظاهر انساني 
اشاره نشده؛ اما در نسخة مونيخ اين موارد لحاظ شده است. 
به طورکلي، مار نماد زايندگي و چرخة حيات است. شايد علت 
نسبت دادن جنس مؤنث به آن زنانگي يعني زايندگي باشد. 
اين نقوش ازيک طرف به مانند نشانه هاي تصويري هستند و 
از طرف ديگر به دليل ماهيت روايي خود، متوني هستند که به 

نظر برگرفته از متون ديگرند.
مجموعه مطالعات و بررسي ها در اين مرحله گواه شباهت ها 
و ريشه اي مشترک از تلقي اين موجود با هفت سر است که 

در جدول ۱، به صورت يکپارچه قابل ملاحظه است.
بيـنامتنيت تا تـرامتنيـت

بينامتنيت و ترامتنيت نظريه هايي هستند براي بيان وجود 

  http://www.qdl.qa :تصوير ١٧ .عجايب المخلوقات نسخه لندن (١٣٠٠ م) زبان: عربي مأخذ 



ارتباط باريک  بين هر آنچه وجود مي يابد در هر آنچه از 
پيش وجود داشته است. نظريه ترامتنيت رويکردي است 
براي خوانش متون تصويري و پيگيري روابط درهم تنيدة  
شبکه ها و دلالت مندي  هاي متني بين يک يا چند متون با 
فواصل زماني و شکل هاي بازماني متفاوت. بينامتنيت به 
توضيح اين مطلب مي پردازد که هيچ گفته اي نيست مگر 
اينکه از گفته ديگر برگرفته باشد و هيچ قولي نيست مگر 
اينکه خود نقل قول ديگري باشد. هيچ نقشي خلق نمي شود، 
مگر اينکه آيينه اي براي بازتاب نقش هاي ديگر باشد (نامور 

مطلق، ١٣٩٠: ١١٧).
و  نداشته  کاربرد  ادبي  حوزة  در  تنها  بينامتنيت  مفهوم 
دامنة استفاده آن در ساير هنرها مشهود و ملموس است. 
بينامتنيت، نظريه اي است که به خوانش يک متن يا يک اثر 
اين روش  با  و  ديگر مي پردازد  متون  در راستاي  هنري 
تأثيري را که متن هاي جديد در خلق آثار جديد مي گذارند، 
موردتوجه قرار مي دهد (گراهام، ١٣٨٠: ٢٥). هر اثر هنري 
با ارجاع به بخشي از يک يا چند اثر ديگر شکل مي گيرد 
و متون بر پايه متن هاي گذشته شکل مي يابند. بينامتنيت 
داراي لايه اي از متون است که معمولاً معناي رويه اي آن 
توسط مخاطب عام درک مي شود و لايه هاي ديگر نياز به 
تأمل بيشتري به منظور ادراک دارند (رحيمي اتاني، ١٣٩٥: 
سينما،  ازجمله  هنري  حوزه هاي  همة  بينامتنيت   .(١١٧
نقاشي، معماري، عکاسي و غيره را در برمي گيرد (رضايي 

دشت ارژنه، ١٣٩٥: ١٦٨).
با  را  مقوله  اين  ژنت  کريستوا،  بينامتنيت  نظريه  از  پس 
ژنت  ژرار  ترامتنيت  داد.  گسترش  ترامتنيت  کلي  عنوان 
روي روابط ســاختاري دو متن متمرکز مي شود. هرگاه 
عنصري در دو متن وجود داشته باشد، موجب برقراري 
رابطه بينامتنيت مي شــود. با حضور يک عنصر مشــترک، 
پور،  (کاظم  مي شود  ايجاد  توارد  يا  تأثيرگذاري  روابط 
١٤٠٠: ١٢١). ژنت اين روابط را به پنج دستة بزرگ، يعني 
 .٥ سرمتنيت،   .٤ فرامتنيت   .٣ پيرامتنيت   .٢ بينامتنيت   .١

بيش متنيت تقسيم مي کند.
١. بينامتنيت ژنتي داراي ابعاد محدودتري است. رابطة  ميان 
دو متن بر اساس هم حضوري است. به عبارت ديگر، هرگاه 
باشد،  حضورداشته  ديگري  متن  در  متن  يک  از  بخشي 

رابطة ميان اين دو، رابطة  بينامتني محسوب مي شود.
٢. هيچ متني بدون پوشش وجود ندارد يا چنان که ژنت 
دارد  وجود  عريان  به طور  متن  يک  به ندرت  مي گويد، 
و همواره در پوششي از متن، واژه هايي است که آن را 
به طور مستقيم يا غيرمستقيم در برگرفته اند. اين متن هايي 
که همانند ماهواره متن اصلي را در بر مي گيرند، پيرامتن 

ناميده مي شوند.
3.  مقصود از فرامتنيت، متني است که در رابطه با متن 
ديگر توضيح مي دهد؛ فرامتنيت بر اساس روابط تفسيري و 

تأويلي بناشده است.

٤. ژنت روابط طولي ميان يک اثر و گونه اي را که اثر به آن 
تعلق دارد، سرمتنيت مي نامد. منظور از سرمتنيت بررسي 

رابطة متن با گونه يا سبکي است که به آن تعلق دارد.
٥. مقصود از رابطة بيش متني اين است که متني هنري يا 
ادبي بر اساس متني پيشين استوارشده باشد و اين انسجام 
طوري باشد که بدون متن دومي، متن اولي هم کامل نباشد. 
بيش متنيت نيز همانند بينامتنيت، رابطه ميان دو متن ادبي 
يا هنري را بررسي مي کند، اما اين رابطه در بيش متنيت 
برخلاف بينامتنيت، نه بر اساس هم حضوري که بر اساس 
برگرفتگي بناشده است. به عبارت ديگر، در بيش متنيت تأثير 
يک متن بر متن ديگر موردبررسي قرار مي گيرد و نه حضور 
آن. اگر در بينامتنيت اغلب حضور بخشي موردتوجه است، 
در بيش متنيت تأثير کلي و الهام بخشي کلي موردنظر است 

(نامور مطلق، ١٣٨٦: ٩٥ تا ٩٦).  
پيشين  متن  يک  از  که  است  متني  (هايپرتکس)  بيش متن 
(پيش متن) در جريان يک فرايند دگرگون کننده ناشي شده 
باشد. به بيان ديگر، حضور يک متن در شکل گيري متن ديگر، 
به گونه اي که بدون اين حضور، خلق متن دوم غيرممکن 
باشد، بيش متنيت مي نامند. هر متن نوين يعني بيش متن بر 
اساس يک متن يا چند متن گذشته يعني پيش متن استوارشده 
است؛ بنابراين، روابط ميان بيش متن و پيش متن به دو دستة 
کلي قابل تقسيم است: الف. همان گونگي (تقليد) و ب. تراگونگي 

(دگرگوني و تغيير) (نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۹۶)، (نمودار ۱).
آنچه در طول تاريخ بر سر اسطوره مي آيد و کارکرد و 
باورمندي را در دورة  زماني ديگر از بين مي برد و عناصر 
مي تواند  مي گردد،  مبدل  افسانه اي  به  آن  از  به جا مانده 
نوعي تراگونگي باشد. در تراگونگي، بيش متنيت با تغيير و 
دگرگوني ايجاد مي شود. تغيير و دگرگوني مي تواند داراي 
انواعي باشد؛ يعني تغيير يک متن براي ايجاد و خلق متن 
ديگر مي تواند به اشکال گوناگون ميسر شود. اين تراگونگي 
ملاک هاي  با  و  متفاوت  منظرهاي  از  مي تواند  همچنين 
گوناگوني نگريسته شود (نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۹۶). تغيير 
بيش متن ممکن است اندک يا بسيار باشد. بر اين اساس 

 نمودار ١. دسته بندي بيش متنيت، مأخذ: نگارندگان. 

 پيش متنيت

همانگونگي (تقليد)

تراکونگي 
جابجايي

کاهشي و افزايشي 

خوانش ترامتني نقش اژدهاي  هفت  سر
دريا با تأکيد بر نقش تنّـين  در  عجايب
نامه هاي اسلامي / ١٤٩-١٦٩/ ابوالفضل

عبداللهي فرد- پروين پورزينال



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۱۶۳

فصلنامة علمي نگره

نـام

ويژگي هاي اژدهـايـان (پيکره مطالعاتي)

تـصـويـر روايـيبـصري

تنّين

کوکب 
مار التنّين بدن  با  هيبريدي،  موجودي   

و  مارمانند  سر  شش  با  مانند، 
يک سر که در ترسيم آن اختلاف 
يا  صورت:  دو  به  دارد.  وجود 

انسان يا اژدها
چشماني درشت و خون آلود  

خارج  بخاري  اژدها  دهان  از   
مي شود.

انسان توان مقابله با او ندارد  
اژدها در حال بلعيدن يک گاو و   

انسان
اژدها در محاصره ابرها  

محل ترسيم آن: آسمان، زمين،   
دريا

اژدهايي که در جزيره مار در دريا ساکن   
است و زندگي مردم جزيره را تيره وتار 

کرده و اسکندر او را هلاک مي کند.
اژدهايي که رد آسمان ٣١ ستاره دارد و   

خورشيد و ماه را زنداني کرده است.
از او  اژدهايي که چون موجودات ديگر   
در امان نبودند خداوند او را به آسمان ها 
کشيد و کشت و لاشه آن در دوردست ها 
پيدا  وبا  او  جسد  از  و  انداخت  دريا  بر 

شد.
چشماني درشت و خون آلود و نفس او   

کشنده است.
سر راسي انساني (مؤنث) دارد.  

جزيره 
التنين

تنّين

بدون تصويررهاب

مار تيزرو  
مخلوقات بزرگ  

محل: دريا  
ماري تيزرو که منشأ آشوب و بي نظمي   

بدون تصويراست به دست خداوند تکه تکه مي شود.

لوياتان

اژدهاي مارمانند  
محل: دريا  

طوفان و بي نظمي  

اژدهايي مارمانند در دريا  
ماري تيز و پيچيده  

داراي چشماني درخشان  
آتش بيرون مي دهد و دود تنفس مي کند  

انسان توان مقابله با او ندارد  
عدد  اما  است؛  يک  از  بيشتر  سر  تعداد   

مشخصي ذکر نشده.
  موجودي عجيب الخلقه که انسان عادي 
حتي ايوب نبي توان مقابله با اين موجود 
را ندارد و خدا سرهاي او را له مي کند و 
مي شکند و تکه هاي او را غذاي موجودت 

ديگر مي کند!
رودها  خدا  توسط  موجود  اين  مرگ  با   

جاري مي شود!

هيدرا

اژدهايي با چهار دست وپا   
تعداد زيادي سر مارمانند  

محل: زمين  
در حال جنگ با چندين انسان  

برخي سرها بريده شده اند  

که  مارمانند  و  هيولاگونه  موجودي   
زائده هاي سر مار دارد.
بين پنج تا صد سر دارد.  

آسيب  منطقه  آن  احشام  و  اغنام  به   
مي زد.

نزديک  او  به  خواب  در  حتي  هرکس   
مي شد، از نفس او مي مرد.

اژدها يک سر جاويدان دارد که هر بار   
قطع شود دوباره مي رويد مگر به روشي 

خاص قطع شود.
هراکلس اژدها را مي کشد.  

اژدها با سرهاي بي شمار نماد رودهاي   
خشک  هراکلس  به وسيله  که  است  لرن 

مي شوند.

جدول ١. ويژگي موجودات هيبريدي موردمطالعه در پژوهش (پيکره مطالعاتي) مأخذ: نگارندگان. 



مي توان انواع تراگونگي را از هم متمايز کرد. تراگونگي را 
از دو ديدگاه کمي و محتوايي تقسيم بندي کرده اند؛ از ديدگاه 
کمي به کاهشي و افزايشي و از ديدگاه محتوايي به جابجايي 
(جانشيني). مي توان گفت اين دگرگوني ها گاهي با کاهش و 
يا افزايش لفظ و مضمون در متن همراه است و يا گاهي 
متن «ب» همان عناصر متن «الف» را به شيوهاي نوين 
و دگرشده نشان مي دهد که از آن به دگرگوني از گونه 
جابجايي ياد مي شود. برخي از جابجايي ها عبارت است از: 
ترجمه، تبديل نثر به شعر، تبديل شعر به نثر، تغيير وزن، 
تغييرات سبک، تغيير مکان، تغيير شخصيت، تغيير زمان، 

تغيير لفظ، تغيير نوع جمله و غيره (پيرحياتي، ۱۴۰۰: ۱۰۱).

خوانش ترامتني نقش اژدهاي هفت سر دريا 
با شرح ماهيت کلي تصاوير و اسطوره هاي همراه تصاوير 
مي توان ارتباطات بين آن ها را از ديدگاه ترامتنيت ژرار ژنت 

در چهار مرحله مجزا تشريح کرد. 

١. بررسي روابط بيش متني پيکره مطالعاتي
در  بايد  ابتدا  مطالعاتي  پيکره   بيش متنيت  بررسي  براي 
نظر گرفت که متن دوم اشتقاقي از متن اول است يا خير. 
اين رابطه در پيکربندي مي توان  تنها در صورت صحت 

به مرحله بعد رفت. با در نظر گرفتن دوبه دو نمونه هاي 
مطالعاتي با ثابت در نظر گرفتن تنّين، مي توان نتيجه گرفت 
که هم ازنظر تصويري و هم ازنظر اسطوره و روايت، تنّين 
اشتقاقي از سايرين است. تصوير تنّين هفت سر در نسخ 
عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات (تصوير ۱۴ تا ۱۱) 
اشتقاقي است هم تصويري و هم مفهومي از اژدهاي هفت 
سرِ تصوير روي لوحه گلي برگرفته از اسطوره يام و بعل 
بين النهرين (تصوير ۱). در جدول ۱، تمام اجزاي مطرح و 
قابل توجه، هرکدام به طور جداگانه تلخيص و تفکيک شده اند 
و ريشة مشترک همة اين موجودات، شرارت و بي نظمي در 

جهان و جلوه اي از آب و حيات و بقا است. 

٢.تحليل پيکره مطالعاتي
عناصر درون متني: هر تصوير يا نقش اژدهاي هفت سر، 
دو جنبة روايي- اسطوره اي و تصويري را در بر مي گيرد. 
به غيراز قدرت  از جنبة روايي- اسطوره اي، هيچ قدرتي 
او، توانايي شکست  يا بندگان موردعنايت  خداوندِ زمان 
اژدهاي شرور را ندارند و اين اژدها همواره مانعي براي 
زندگي مردم عادي است و به صورت ويژه با آب به عنوان 
عامل تداوم حيات در ارتباط است. بر آب غلبه دارد (يام و 
بعل)؛ چشمه هاي خودجوش و پايان ناپذير شهر لرن است 

نينورتا

و  دست وپا  چهار  با  اژدهايي   
هفت سر

در حال جنگ با يک انسان  
مقابل  در  زانوزده  انسان  يک   
اژدها، داس در دست و دانه اي 

بر کلاه دارد.
يک سر اژدها کشته شده  

پشت اژدها اشعة  خورشيد  
محل: زمين  

در تقويم کشاورزي، سومري ماه اول   
برداشت  فصل  تابستان،  ماه  هفت  از 
مبارز  خداي  کلاه  بر  و  است  غلات 
که  دارد  وجود  گندم  دانه  اژدها،  با 
اژدهاي  سر  يک  شکست  از  نشانه اي 

گرماست.
اشعة خورشيد نشانة گرما و مار نماد   

گرماي خورشيد است.

يام

اژدهايي با چهاردست وپا  
هفت سر مارمانند  

چهار سر کشته شده و سه   
دو  با  مبارزه  حال  در  سر 

انسان
سر  پشت  خورشيد  اشعة    

اژدها

هفت سر اژدهاي تابستان مربوط به   
هفت ماه تابستان شام و بين النهرين 

هستند
برادرش  توسط  تابستان  در  يام   
صحرا  به  تبديل  را  همه چيز  موت 
مي کند. به همين دليل است که بعل، 
با  پرآبي  و  خنکي  و  طوفان  خداي 
سال  خشکي  و  گرما  خداي  يام، 

مي جنگد.
به  ضربه اي  با  قهرمان  دو  توسط   
پشت و پس از ضربة  نهايي به سر، 
کشته مي شود. اين دو قهرمان بعل 

است.

ادامه جدول ١. 

خوانش ترامتني نقش اژدهاي  هفت  سر
دريا با تأکيد بر نقش تنّـين  در  عجايب
نامه هاي اسلامي / ١٤٩-١٦٩/ ابوالفضل
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شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۱۶۵

فصلنامة علمي نگره

(هيدرا)؛ از جنبة تصويري، موجودي هيبريدي و فراواقعي 
و همواره مطرح است. بدن فلس دار مشخصه اي که گاهي 
به صورت تماماً مارمانند و يا برحسب باورهاي مردمان 
پيشين اژدهايي فلس دار با چهار دست وپاست. سر او در 

هر حالت چشماني درشت و خون آلود و خيره کننده دارد.

٣.تشريح روابط بيش متني
براي  نمونه ها،  بين  دوبه دو  اشتقاق  وجود  تائيد  از  پس 
جايگيري صحيح آن ها در دسته بندي تراگونگي بيش متنيت، 
کاهش  افزوده  شده ها،  کرد:  بررسي  را  گزاره  سه  بايد 
يافته ها و جابه جايي هايي که عوامل مختلفي ازجمله گذر 

زمان و فرهنگ اجتماع موجب آن ها شده اند.
 اينکه :

۱-۱  افزودگي ها: 
 يک سر جاودانه در هيدرا که پيش تر وجود نداشته است.

خود  به  را  سر   ۱۰۰ تا  گاهي  سر  هفت  به جاي  هيدرا   
اختصاص داده است (تصوير ۴).

 تنّين گاهي يک سر انساني دارد که در متن اول (تصوير ۱ 
و ۲) وجود ندارد. اين سر انساني مشخصاً جنسيت زنانه 

گرفته است.
 قرباني گرفتن گاو توسط تنّين براي سير شدن.

۱-۲ کاهشي ها:
 حذف دست و پاي اژدهاي متون اوليه در برخي موارد از 

تصوير لوياتان و تنّين.
      حذف زائده هاي سر مانند مار در برخي موارد از تصوير تنّين.

  جاري شدن رودها بعد از کشته شدن لوياتان.
 تعداد سرها در هيدرا به پنج کاهش يافته است.

 مارگونه بودن تعداد سرهاي متعدد، ذکر نشده است.

۱-۱ جابه جايي:
هيدرا اژدهاي مانع آب ها نيست. جابه جايي اتفاق افتاده و 
هيدرا خود نماد رودها و چشمه هاي خودجوش لرن است.

 ،۲ جدول  در  طبقه بندي شده  به صورت  موارد  اين  تمام 
قابل مشاهده است. گفتني است که ترتيب موجود بر اساس 
قدمت تاريخي  از يام به تنّين چيده شده اما  اين افزودگي و 
کاهش ها رفت و برگشتي قابل مقايسه و خوانش اند. از يام 

به تنّين و از تنّين به يام. 

٤. تبيين دلالت هاي اسطوره اي و معنايي
همان طور که در لوحه هاي گلي بين النهرين ديده شد (تصوير 
۱ و ۲)، هفت سر اژدها بر اساس هفت ماه، نشان تابستان 
و گرماي طاقت فرساي شام و بين النهرين تا زمان رها شدن 
آب و باران با مرگ اژدهاست. ماه پاياني آن نيز حياتي ترين 
و سخت ترين مرحلة  اين رهايي است که نسبت مشخصي 
با شش سر مارگونه و يک سر متمايز (انسان يا اژدهاي) 
تنّين دارد و همچنين با راس جاودانة  هيدرا که فقط به يک 
روش دشوار از تن موجود جدا مي شود. حضور و يا عدم 
حضور اژدها همواره ارتباط با بقا و آب و حيات دارد. تعداد 
سرهاي اژدها از يام هفت عددي با تغييرات مکرر، مجدداً 
در تنّين به هفت رسيده است. طوفان هاي دريايي پس از 
تابستان نيز ارتباط مؤثر اين موجود با دريا را توجيه مي کند. 

نمودار ٢. نمودار الگوي پيشنهادي خوانش بيش متني ارتباط تصاوير اسطوره اي کهن مبتني بر نظريه ژنت، مأخذ: نگارندگان،  
برگرفته از نمودار شش مرحله اي خوانش متون تصويري (نامور مطلق، بهمن، ١٤٠١: ٢٤). 



تحليل نمونه هانام

شرح روابط بيش متني اژدهاي هفت سر

جابه جاييکاهشي هاافزودگي ها

يام

موجودي هيبريدي با   
هفت سر مارگونه نماد 

تابستان گرم و هفت ماه 
گرماست.

بعل، خداي آب و   
بارندگي و طوفان، يام 

را شکست مي دهد.

بر آب ها نگهباني مي دهد   
و مانع آن هاست.

گرفتن جان موجودات.  

دست وپا
  بدن مارگونه
_____يک سر رأسي

نينورتا

موجودي هيبريدي که با   
نماد  هفت سر مارگونه  
تابستان گرم و هفت ماه 

گرماست.

نينورتا خداي قهرمان   
سومري (خداوندگاري 
محافظ صلح، موکل بر 

خرمن و کشاورزي) او 
را مي کشد.

مانع رشد و پرآبي و   
حيات طبيعت است.

گرفتن جان موجودات.  

دست وپا
بدن مار گونه
_____يک سر راسي

هيدرا

که  هيبريدي  موجودي   
نماد رودهاي خودجوش 

و متعدد لرن است.

هراکلس (بزرگ ترين   
پهلوان اسطوره اي 

يونان و روم باستان) 
او را مي کشد و رودها 

مي خشکند.

گرفتن جان موجودات.  

يک سر جاودانه
تا   ۵) سرها  تعداد 

(۱۰۰
تا   ۵) سرها  تعداد 

(۱۰۰

رودها  شدنش  کشته  با 
موجود  اين  مي خشکند. 
نماد  خود  برعکس، 
مانع  نه  رودهاست 

جاري شدن رودها.

لوياتان

که  هيبريدي  موجودي   
در  بي نظمي  و  آشوب 

دريا را رقم مي زند.

به ابتداي خلقت اشاره   
دارد.

با شکست اين موجود رودها 
و برکه ها آزاد مي شوند.
توسط خدا کشته   

مي شود.

گرفتن جان موجودات.  

برکه ها  و  رودها 
جاري مي گردد

تعداد سرها
بودن  مارگونه 

_____سرهاي متعددش

جدول ٢. شرح روابط بيش متني اژدهايان هفت سر. مأخذ: همان.

خوانش ترامتني نقش اژدهاي  هفت  سر
دريا با تأکيد بر نقش تنّـين  در  عجايب
نامه هاي اسلامي / ١٤٩-١٦٩/ ابوالفضل
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نتيجه
اسطوره ها طي نسل ها و يا برحسب مناطق مختلف منتقل نمي شوند، بلکه اين عناصر اسطوره  اي هستند 
که بر اساس نظرية تراگونگي از بيش متنيت ژرار ژنت، دچار افزودگي، کاهش و يا جابه جايي  مي شوند و 
به حيات خود ادامه مي دهند. اين مقاله با تمرکز بر يکي از نظريه هاي ترامتنيت (بيش متنيت)، به بررسي 
تصويري نقش اژدهاي هفت سر دريا و اسطوره هاي کهن مرتبط با آن مي پردازد. وجه تشابه هيدرا، يام و 
بعل، نينورتا، لوياتان، رهاب و تنّين علاوه بر ويژگي ظاهري مارگونه، ارتباط آن ها با آب ها و چرخة  حيات 
است که در صورت کشته شدن توسط خداي هر روايت، نظم و تداوم حيات رقم مي خورد. مي توان گفت 
تنين اشتقاقي از اسطورة يام و بعل است که در بازة زماني ٢٥٠٠ پيش از ميلاد تا سده ششم هجري، در 
جغرافياي مختلف دگرگوني هايي يافته است؛ تکه تکه شده، قسمت هايي از آن از بين رفته و يا فرد يا افرادي 
برحسب روزگار خويش، از قبِلِ مخاطب پسند کردن براي عصر خويش، قسمت هايي به آن افزوده اند يا 
گاهي روايتي از اقليمي را دهان به دهان شنيده اند و پيرمردي داستاني از عصارة  شنيده هايش را جابه جا 
کرده است تا اسطوره اي که سرچشمة  اميدِ به ادامه دادن و جنگيدن با مصائب روزگار بود، اميد به 
بازگشت آب و حيات و زايندگي طبيعت بود، در هر دوره اي نقطه نوري در وجود انسان ها باشد. حال اين 
نقل از زايندگي سر جاودانه و خودجوش هيدرا در يونان باشد يا نماد زن و زايندگي در عرصة اسلامي. 
در يک الگوي چهار مرحله اي ارائه شده به وسيله مفاهيم بنيادين بيش متنيت از دسته بندي ترامتنيت ژرار 
ژنت، تأثير کلي و الهام بخشي اسطوره يام و بعل در کتب مقدس، افسانه ها و عجايب روزگار اسلامي، 
تبيين شد. اينکه تنّين نام دقيق کدام ويژگي بصري و يا افسانه است، به واقع قابل تمييز نيست، چون اين نام 
مختص عجايب نامه هاي اسلامي است؛ اما آنچه مسلم است، ريشة  حضور، اژدهايي است به نام کوکب 

رهاب

موجودي هيبريدي که   
آشوب و بي نظمي در 
درياها را رقم مي زند.

اشاره  خلقت  ابتداي  به   
دارد.

کشته  خدا  توسط   
مي شود.

گرفتن جان موجودات.  

_____
سرهاي مارگونه

_____دست وپا

تنّين

که  هيبريدي  موجودي   
ايجاد  و  شرارت  نماد 
در  بي نظمي  و  ناآرامي 

بين مردمان است.

موجودي عجيب الخلقه و   
فراتر از قواي انساني.

در دريا زندگي مي کند.  

زمان  ذوالقرنين  توسط   
کشته مي شود.

يا  (اژدها  راسي  سر 
انسان)

گاو  گرفتن  قرباني 
براي سير شدن

و  ماه  کردن  زنداني 
نگهباني  و  خورشيد 

بر آن ها

_____دست وپا

جدول ٢.



التنّين که در آسمان، خورشيد را از مردم مي گيرد؛ يا اژدهايي است که زندگي را در جزيرة مار بر مردم 
تنگ مي کند. موجودي است که بسيار وهمناک و غيرقابل شکست به نظر مي آيد؛ همانند لوياتان که داوود 
نبي مي داند هيچ موجودي قادر به مقابله با او نيست. يا هيدرايي که نقش اژدها با گردن هاي  مارگونش 
نشان از چشمه هاي حيات جوشان دارد. اژدهاي هفت سر دريا با نام هاي متعدد، موجودي شرور و آبي 
است که به ويراني و تباهي مردم مي گرايد و هيچ کسي توان مقابله با او ندارد مگر خدا و بندگان برگزيده 
او مانند اسکندر ذوالقرنين. آنچه در کتاب مسلمانان ترسيم  و به آن تنّين گفته شده، درواقع تراگونگي از 
پيش متن هايي مانند نينورتا و يا يام و بعل کنعاني است. هرچند که باگذشت زمان، اهميت عدد هفت کم رنگ 
شده و در افسانة هيدرا به تعدد رسيده و يا در عجايب المخلوقات قزويني به شش سر مارگون و يک سر 

انساني (هفت سر) وفادار مانده است.
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Tannin, a hybrid creature with seven heads, is one of the mysterious myths deeply rooted in history 
and prominently featured in Ajayib-nameh; the compendium of wonders. The depiction of the 
serpent-like Sea Dragon with seven heads has been known by different names throughout history, 
appearing in myths such as Yamm and Baal among the people of Mesopotamia, as well as in the 
narratives of Alexander the Great, spanning from the region between the rivers to the Island of 
Mar. Later, it found a place in the imaginative realm of the Ajayib-nameh copies; captivating the 
imagination of readers across various cultures, spanning from Judaism to Islam, and journeying 
from Greece to Iran. Relying on various names like Rahab, Leviathan, Tannin, and Yamm, this 
role extended its influence beyond the boundaries of the Ajayib-nameh. The presence of this 
creature is not confined solely to the Ajayib-nameh; rather, it has traveled through time and across 
different cultures, finding mention in the sacred texts of Judaism and Christianity, as well as 
in the myths of the Canaanite people, often etched on clay tablets. This provides evidence of 
the longstanding existence of such hybrid creatures in various societies across different epochs. 
Proving the connections between these depictions and myths is undoubtedly challenging, but 
Gérard Genette,s theory of Transtextuality proves to be a practical approach, particularly in the 
interpretation of visual texts. It effectively reveals the interconnectedness of textual and visual 
networks, as well as their relevant connotations. In a four-stage process, the accuracy of interpreting 
these depictions has been established through specific categorizations based on Genette,s theory. 
This method has allowed scholars to shed light on the enigmatic relationships between these 
ancient representations and their associated myths. The objective of searching for the traces of 
the Seven-Headed Sea Dragon in history is to uncover hidden truths concealed behind it and to 
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provide a deeper understanding and foundation for contemporary works of art by comprehending 
the ancient symbols embedded within these depictions. Through this pursuit, researchers aim to 
shed light on the enigmatic aspects of this mythical creature, thus enriching and giving meaning to 
modern artistic creations. By delving into the roots of these ancient representations, a more profound 
comprehension of the underlying concepts and their significance can be attained; allowing artists 
to draw inspiration from the past and infuse their contemporary works with a sense of depth and 
connection to historical myths. Ultimately, this research endeavor seeks to bridge the gap between 
the past and the present, enabling a more insightful exploration of the timeless themes present in art 
throughout the ages. Questions such as: 1) In general, the Tannin is attributed to which creature? 2) 
How can Gérard Genette,s theory of Transtextuality be applied to interpret the role of Tannin and 
its connection to ancient myths?  have been addressed in this research using descriptive-analytical 
method. The statistical population of the current article includes all depictions and narratives of the 
Seven-Headed Sea Dragon, which have been preserved as artistic or literary works, such as stories 
and myths that are available for study. Six representations and narratives have been consciously 
and purposefully selected as study samples by the authors and have been analyzed visually and 
thematically. These samples have been collected from credible textual versions preserved in 
museums and historical art centers. The necessity leading to the formation of this article lies in the 
fact that through the application of the method of Transtextuality, the existing connections among 
these depictions can be expressed, and scientifically prove the breadth and interrelation of myths 
with legends. Additionally, in the modern era where artists are inclined towards ancient patterns in 
all artistic disciplines, a better understanding and recognition of these historical myths, achieved 
through this research, contribute to the creation of meaningful and enriched works of art. The results 
indicate that Tannin is an ancient mythical creature with one human head and six serpent heads; 
representing a primordial entity embodying malevolent beliefs. It is believed that this creature can 
only be transcended through an indomitable power, such as God or his righteous servants, which 
renders it elusive and unattainable. Furthermore, based on the theory of Transtextuality, a method 
employed in interpreting visual texts, there exists a demonstrable visual and conceptual connection 
among the selected study samples. In essence, it can be asserted that myths, throughout history, 
have evolved and faded in accordance with prevailing beliefs and convictions. What remains are 
the mythical elements and conceptual underpinnings that endure, manifesting in transformed forms 
as folklore and popular narratives. This enduring aspect of myths and their capacity to adapt to 
various cultural contexts illustrate their intrinsic appeal and timeless relevance.
Keywords: Tannin, Dragon, Seven-Headed Dragon, Transtextuality, Ajayib-nameh, Myth
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